
آیین یلـدا به »امـر ملی« تبدیل شده است

یلدا؛ سنتی کهنه برای نیازی نو

احمد مسجدجامعی در گفت‌و‌گو با »ایران«:

خوانشی مردم شناسانه از مراسم شب یلدا

برگزاری شب یلدا در این روزها 
پرهزینه و تشریفاتی شده است، 

اساس این آیین چه بود و به چه 
شکلی برگزار می‌شد؟

یلـــدا در اصـــل دور هم جمع شـــدن، کنار 
یکدیگـــر بـــودن و دید و بازدید بـــود که در 
طول شـــب‌های زمســـتان انجام می‌شـــد 
که امـــروز آن فضـــا مهیا نیســـت و اطراف 
شـــهری مانند تهـــران روســـتاهایی وجود 
داشـــت. همچنین باید توجه داشـــت که 
یلـــدا در گروه‌های مختلف به شـــکل‌های 
مختلفـــی برگزار می‌شـــد و امـــروز کارکرد 
و عملکـــرد ســـابق را نـــدارد. این مراســـم 
بیشـــتر جنبه زیبایی‌شناسانه، صله ارحام 
و جنبـــه آیین ملـــی دارد و با همین رویکرد 

اســـت که ما بـــه آن می‌پردازیم.
یلدا مراسمی روســـتایی بود، پیش از این 
شـــهر به معنـــای امـــروز وجود نداشـــت. 
درســـت اســـت کـــه نیـــاوران و شـــمیران 
بخشـــی از تهران امروزی بود، اما شـــهری 
بـــود که روســـتاهای اطـــراف را هـــم در بر 
می‌گرفـــت؛ بـــرای مثال وقتـــی می‌گفتیم 
»شـــمیران«، اطـــراف آن 30 تـــا 40 روســـتا 
بـــود و زمانـــی هم کـــه می‌گفتیـــم »ری«، 
تعـــداد قابل توجهی روســـتا در اطراف آن 

وجود داشـــت.
دور تـــا دور تهـــران روســـتاهای متعددی 
بودنـــد و شـــهر را بـــه »انســـان« تشـــبیه 

ع  می‌کردنـــد که معـــده دارد، باغ‌هـــا، مزار
و نیـــروی کاری کـــه در آن فعـــال بودنـــد و 
بـــه بـــازار محصـــولات عرضـــه می‌کردند، 
معـــده بودنـــد. همچنیـــن دســـت و پـــا، 
نیـــروی کار بودند و در صنعـــت، خدمات 
و کشـــاورزی فعالیـــت می‌‎کردنـــد. قلـــب 
انســـان، رودخانه‌‌ها، چشـــمه‌ها و جریان 
آب بود و مغز، صاحب‌نظران و چهارچوب 
مدیریـــت و دســـتگاه‌های داوری و قضایی 
جامعـــه بودنـــد. در چنیـــن شـــهری ابعاد 
مختلفـــی وجـــود داشـــت، دورتـــادور آن 
باغ‌هایـــی بـــود، همان‌ها کـــه محصولات 
مـــورد نیـــاز شـــهر را تأمیـــن می‌کردنـــد و 
مانند امـــروز نبود که نیازها را با کشـــتی و 

اتومبیـــل بیاورند.
یلـــدا معنای روســـتایی داشـــت، یعنی در 
زمســـتان روســـتا بدون بـــرق، گاز و نفت 
خامـــوش می‌مانـــد. مـــردم در خانه‌هـــا 
کرســـی می‌گذاشـــتند، یعنـــی در زمیـــن 
چالـــه‌ای حفـــر می‌کردنـــد و در آن چالـــه 
ســـرگین چهارپایان یا زغـــال می‌ریختند و 

گرمـــا تأمیـــن می‌‎کردند.
ع کار  مـــردم در فصل بهار و گرمـــا، در مزار
می‌کردنـــد؛ زن و بچـــه، کوچـــک و بـــزرگ 
ع بودنـــد، گوســـفندان را به چرا  در مـــزار
می‌بردند، به باغات رســـیدگی می‌کردند، 
شـــیر احشـــام را می‌دوشـــیدند و لبنیات 
درســـت می‌کردند، زمســـتان امـــکان این 

کارهـــا نبـــوده و مـــردم در خانه‌هـــا بودند 
و مکتب‌خانه‌هـــا هـــم زمســـتا‌ن‌ها فعال 
بودند، یعنی کســـی دو یا ســـه نـــان برای 
مـــای دِه می‌بـــرد، کســـی بـــرای کرســـی 
مکتب‌خانه گرما مـــی‌آورد و کودکان کتاب 

و شـــاهنامه می‌خواندند.
 

اجرای آیین یلدا در شهرها و 
روستاهای مختلف چه تفاوت‌هایی 

با هم داشت؟
شـــب‌های بلند زمســـتان که در آن امکان 
کار و فعالیـــت نبـــود، در دورانـــی که رادیو 
و تلویزیـــون نبـــود، مـــردم دور هـــم جمع 
می‌شـــدند و خاطـــره می‌گفتنـــد، بـــا هم 
گفت‌وگـــو می‌کردنـــد، شـــعر می‌خواندند 
و تنقـــات متناســـب بـــا محل ســـکونت 
می‌خوردنـــد؛ میوه‌های خشـــک، ســـیب، 
انار و هندوانه را برای شـــب‌های زمســـتان 
نگه می‌داشـــتند تا با همدیگر میل کنند.

همچنیـــن غذاهایی که گرمـــازا بود، تهیه 
می‌کردنـــد و آرد گندم، برنج و نشاســـته را 
بـــا روغن حیوانـــی و انواع شـــیره مخلوط 
می‌کردنـــد و آن را می‌خوردنـــد. آن‌هایـــی 
کـــه تشـــریفاتی بودند یخدانی داشـــتند و 
یـــخ را از شـــهر می‌آوردند و جایـــی ذخیره 
می‌کردند، یخ رنگی هم بود برای شـــربت 
آلبالـــو و شـــربتی کـــه بـــا زعفـــران و گلاب 
درســـت می‌کردند یعنی یلـــدا صورت‌های 

ســـاده تا اشرافی داشـــته است.
اصـــل یلـــدا در فضایـــی روســـتایی بود و 
محـــدود به یک شـــب هـــم نبـــود. چنین 
مراســـمی در شب‌های زمســـتانی معمول 
بـــود و در شـــبی که آغـــاز کاهـــش تاریکی 
بود و روشـــنایی افزایش می‌یافت بیشـــتر 

از همـــه بـــه این مراســـم توجه می‌شـــد.
 

به نظر شما کتاب خواندن در 
آیین‌های‌ کهن ایران مانند یلدا 

جا دارد؟
فتـــح‌الله مجتبایـــی )پژوهشـــگر وعضـــو 
پیوســـته فرهنگستان زبان و ادب فارسی( 
می‌گفـــت کـــه شـــب‌های یلدا شـــاهنامه 
می‌خواندنـــد و زمانی که یلـــدا همزمان با 
ایام ســـوگواری محرم می‌شـــد، کتاب‌های 

مرتبـــط و تعزیـــه می‌خواندند.
مکتب‌خانه‌هـــا هـــم متـــون قابل‌توجهی 
ر  د نـــی  ا متن‌خو  . نـــد ند ا می‌خو ا  ر
مکتب‌خانه‌هـــای قدیمـــی کـــودکان را به 

کتابخوانـــی تشـــویق می‌کـــرد.
بخشـــی که این روزها رســـانه‌های سمعی 
و بصری مســـئولیت آن را بـــر عهده دارند، 
پیـــش از ایـــن توســـط جوانـــان و البتـــه 
بزرگ‌ترهایـــی کـــه ســـواد داشـــتند انجام 
می‌شـــد. از طرفـــی بایـــد توجـــه داشـــت، 
ایران ســـرزمین شـــعر اســـت و همه ایران 
را به شـــعر می‌شناســـند. بیشـــتر بـــزرگان 

در میـــان ســـنت‌ها و آیین‌هـــای ملـــی 
دارد؛  ویـــژه  جایگاهـــی  یلـــدا  ایـــران، 
جایگاهـــی کـــه نـــه از دل آیین‌نامه‌هـــا و 
نهادهای رســـمی، بلکه از بطن زیســـت 
روزمره مردم برآمده اســـت. یلدا شـــبی 
زمـــان،  طبیعـــت،  آن،  در  کـــه  اســـت 
خانـــواده و زبـــان در نقطـــه‌ای مشـــترک 
به هم می‌رســـند. شـــبی کـــه تاریکی به 
نهایـــت خود می‌رســـد تـــا امـــکان درک 
روشـــنایی، نه فقط به‌عنـــوان پدیده‌ای 
مـــی  مفهو بـــه  به‌مثا بلکـــه   ، طبیعـــی
انســـانی و فرهنگی، فراهم شود. همین 
معناســـت که یلـــدا را از یک »مناســـبت 
تقویمـــی« فراتـــر می‌بـــرد و بـــه تجربه‌ای 
زنـــده در حافظـــه جمعی ایرانیـــان بدل 

می‌کنـــد.
بی‌تردیـــد یلـــدا، همانند نـــوروز و برخی 
دیگـــر از ســـنت‌های کهن ایرانی، ریشـــه 
در جامعـــه‌ای کشـــاورزی دارد؛ جامعه‌ای 
کـــه زندگـــی‌اش بـــا گـــردش فصل‌هـــا، 
طول روز و شـــب و نظـــم طبیعت تعریف 
 ، می یســـت‌بو ز چنیـــن  ر  د  . می‌شـــد
بلندترین شـــب ســـال صرفاً یک رخداد 
نجومی نبـــود، بلکه تجربـــه‌ای ملموس 
و گاه اضطـــراب‌آور بـــه شـــمار می‌رفت. 

تاریکـــی طولانـــی، ســـرما و توقـــف کار، 
انســـان را با آســـیب‌پذیری خود در برابر 
طبیعت روبه‌رو می‌کـــرد و فرهنگ، برای 
مهـــار این اضطـــراب، آیین می‌ســـاخت. 
گردهم‌آمـــدن، بیـــدار مانـــدن و انتظـــار 
بـــرای زایـــش نـــور، پاســـخی فرهنگی به 

بود. تجربـــه  همین 
از همین‌جـــا اســـت کـــه گاه چنین تصور 
می‌شـــود که یلدا، به‌عنـــوان بازمانده‌ای 
از جامعـــه کشـــاورزی، در جامعـــه امروز 

ایران ـ جامعه‌ای شـــهری، شـــبه‌مدرن و 
دگرگون‌شـــده ـ دیگـــر کارکـــردی ندارد. 
اما این برداشـــت، بیـــش از آنکه تحلیلی 
باشـــد، حاصـــل درکـــی ایســـتا از مفهوم 
سنت است. ســـنت‌ها، برخلاف ابزارها، 
با تغییـــر شـــرایط الزامـــاً کنار گذاشـــته 
نمی‌شـــوند؛ بلکـــه دگرگـــون می‌شـــوند 
و معناهـــای تـــازه می‌یابنـــد. آنچـــه باقی 
می‌ماند، نه شـــکل ظاهری، بلکه کارکرد 

انســـانی و اجتماعی آیین اســـت.

جامعـــه امـــروز ایـــران، اگرچـــه دیگر با 
اضطـــراب ســـرما و طـــول شـــب مواجه 
نیســـت، امـــا بـــا چالش‌هایـــی عمیق‌تر 
 ، یـــی تنها  : ســـت ا ن  یبا ســـت‌به‌گر د
فرســـایش روابـــط انســـانی، گسســـت 
میان نســـل‌ها و تضعیف نهـــاد خانواده. 
زیست شـــهری، شتاب زندگی، فشارهای 
اقتصادی و گســـترش ارتباطات مجازی، 
اگرچه امکانات تـــازه‌ای فراهم کرده‌اند، 
اما هم‌زمـــان از عمق روابط کاســـته‌اند. 

کلام خود را در قالب شـــعر گفته‌اند. شعر 
فهم متفاوتی از جهان و انســـان اســـت و 
در آن ظرافت‌هایی وجـــود دارد و به نوعی 
بیان اســـت. می‌گویند شـــعر، تنها منظوم 
نیســـت، زیرا بســـیاری از معانـــی نهفته در 
کلام منظـــوم اســـت که شـــاید در شـــکل 
غیرمنظوم نتوان با این لطافت، ظرافت و 
دقت بیان کرد. ایرانیـــان در ضرب‌المثل، 
عزا، عروســـی و لالایی‌ها، محبت، دوستی 
و غـــم را بـــا شـــعر می‌گوینـــد. بنابرایـــن 
فرهنـــگ مـــردم ایـــران بـــا شـــعر آمیخته 
اســـت و شـــب‌های یلـــدا از قدیـــم همین 
بـــود و کتاب‌هایی کـــه می‌خواندند عمدتاً 

حول محـــور ادبیات منثـــور بود.

قبلاً بیشتر برف می‌بارید؟ بارش 
برف چه تأثیری بر این آیین دارد؟

باید توجه داشـــت به طـــور کلی در اصول 
شهرســـازی چهارچوب‌هـــا و مـــواردی را 
رعایت می‌کردیم. شـــهرهای ایران عموماً 
در کوهپایه با شـــیب کم ســـاخته شـــده 
اســـت. در کشـــور مـــا بـــه ارتفاع هـــزار تا 
دوهزار متر شهرها ســـاخته می‌شوند، در 
ارتفـــاع دوهزار متر بـــرف و در ارتفاع هزار 
متر باران می‌بـــارد، به همین دلیل زمانی 
که در شـــمیران بـــرف می‌بـــارد در تهران 
باران می‌بـــارد و ممکن اســـت در جنوب 
شـــهر، بارشـــی وجود نداشـــته باشد. در 
عیـــن حال مـــا خشکســـالی داریـــم و در 

فلات نیمه‌خشـــکی هســـتیم، برف لذت 
شـــب‌های یلـــدا را دوچنـــدان می‌کرد.

در کتاب‌های درســـی شـــعری از منوچهر 
دامغانـــی بـــود کـــه می‌گفت: بـــر لحاف 
فلک افتاده شـــکاف/ پنبـــه می‌بارد از این 

لحاف کهنه 
در آن زمـــان تهـــران هـــم بیشـــتر بـــرف 
داشـــت و به یاد دارم برف‌بازی می‌کردیم 
بـــه حـــدی  بـــام خانه‌هـــا  و در پشـــت 
بـــرف بـــود کـــه وقتـــی آن را در کوچه‌ها 
می‌ریختنـــد، رفـــت و آمـــد بـــرای عابران 
دشـــوار می‌شـــد و بایـــد در کوچـــه راه باز 

می‌کردنـــد. 

 آیا نیاز جامعه به امید هم می‌تواند 
در توجه بیشتر به یلدا تأثیر‌گذار 

باشد؟ زیرا شرایط معیشتی سخت 
شده است.

ایـــن قطعاً یکی از دلایلی اســـت که باعث 
امید و امیدواری می‌شـــود، زیرا به شـــکل 
مکرر خواسته و ناخواسته غم در جامعه 
مـــا تزریـــق می‌شـــود، شـــرایط دشـــوار و 
فشـــار روانی زیاد اســـت. حمایـــت از این‌ 
رویدادها و پرداختن به مســـائل فرهنگی 

ضروری است.
غ از اینکـــه  بایـــد توجـــه داشـــت، فـــار
دســـتگاه‌های رســـمی بخواهنـــد یـــا نه، 
جامعـــه در فـــراز و فرودهـــا خـــودش 
راه‌هایـــی را پیـــدا می‌کنـــد و می‌توانـــد 
منشأ مثبتی باشـــد که در نهایت موجب 
انســـجام می‌شـــود و به جامعه نشـــاط و 
امید می‌دهد؛ زیـــرا گفت‌وگو در فرهنگ 
مـــا جایـــگاه دارد و دیدوبازدیـــد مقدمـــه 
شـــکل‌گیری گفت‌وگوی صمیمانه است.

شب‌هایی که در تالار وحدت و 
فرهنگسرای بهمن در مراسم 

شب یلدا شرکت می‌کردید، فال 
می‌گرفتید؟

در جشـــن‌های مربوط به یلدا مسئولیت 
فال را بر عهده من می‌گذاشـــتند. در آن 
روزها برای تک‌تک افـــراد فال می‌گرفتم، 
شـــما هـــم فـــال بگیریـــد و به شـــعرهای 

حافـــظ توجه کنید.

درســـت در چنیـــن شـــرایطی اســـت که 
آیین‌هایـــی مانند یلـــدا، نه‌تنهـــا کهنه و 
زائد نیســـتند، بلکـــه ضرورتی تـــازه پیدا 

می‌کننـــد.
یلـــدا از معـــدود مناســـبت‌هایی اســـت 
که هنـــوز محـــور آن خانواده اســـت، نه 
مصرف. ایـــن آیین، برخلاف بســـیاری از 
جشـــن‌های معاصـــر، نیازی بـــه نمایش 
تـــوان اقتصـــادی یـــا رقابـــت اجتماعـــی 
نـــدارد. اصل یلدا، نشســـتن کنـــار هم، 
گفتن و شنیدن و شریک شدن در زمان 
است. همین ســـادگی، راز ماندگاری آن 
اســـت. یلدا به انســـان یـــادآوری می‌کند 
کـــه ارتبـــاط انســـانی، پیـــش از آنکه به 
امکانـــات وابســـته باشـــد، بـــه حضـــور 

وابســـته است.
شـــرایط  یلـــدا،  مراســـم  برگـــزاری  در 
اقتصادی مـــی توانـــد تاثیرگذار باشـــد. 
اما شـــرایط اقتصادی نباید مانع برگزاری 
این مراســـم و دورهمی هـــای خانوادگی 
شـــود. اگر یلـــدا به فهرســـتی از خریدها 
تقلیل یابـــد، از معنا تهی و از دســـترس 
بســـیاری از خانواده‌هـــا خـــارج خواهـــد 

. شد
اتفاقـــاً در چنیـــن ســـال‌هایی، ضرورت 
تقویـــت  و  خانوادگـــی  دورهمی‌هـــای 
روابـــط عاطفی بیش از پیش احســـاس 
می‌شـــود. خانواده، اولین پناه انسان در 
برابر فشـــارهای اقتصادی و روانی است. 
گفت‌وگـــو، همدلـــی و حضـــور عاطفی، 
ســـرمایه‌هایی هســـتند کـــه نه‌تنهـــا بـــه 
پول وابســـته نیســـتند، بلکه در شرایط 
دشـــوار، اثـــر و اهمیتشـــان دوچنـــدان 
می‌شـــود. یلدا، در جوهره خـــود، یادآور 

همین حقیقت ســـاده اســـت.
نقش شـــعر و ادبیـــات در شـــب یلدا نیز 
از همیـــن منظـــر معنـــا پیـــدا می‌کنـــد. 
فـــال حافظ، نـــه پیش‌گویی ســـاده و نه 

ســـرگرمی ســـطحی، بلکـــه گفت‌وگویی 
نمادیـــن با امید اســـت. حافظ شـــاعری 
اســـت کـــه تاریکـــی را می‌بینـــد، امـــا آن 
را سرنوشـــت نهایـــی انســـان نمی‌داند. 
حضور شـــعر در یلدا، پیوند ایـــن آیین با 
زبـــان و تخیل ایرانی را زنده نگه داشـــته 
و آن را از تبدیل شـــدن به رسمی بی‌روح 

بازداشـــته است.
بـــرای درک بهتـــر جایگاه یلـــدا، می‌توان 
آن را در کنـــار نـــوروز قرار داد؛ دو ســـنت 
بـــزرگ ملی کـــه در نـــگاه اول متفاوت به 
نظـــر می‌رســـند، امـــا در عمـــق، به یک 
جهان‌بینـــی مشـــترک تعلق دارنـــد. اگر 
نوروز جشـــن آغاز و شـــکوفایی طبیعت 
اســـت، یلدا جشـــن ایســـتادگی انســـان 
در دل تاریکـــی و انتظـــار برای بازگشـــت 
نـــور اســـت. نـــوروز بـــا بیـــرون رفتـــن، 
دیدوبازدید، ســـفر و حضور در فضای باز 
معنا می‌یابد و یلدا با مکث، نشســـتن و 

بازگشـــت به فضای امـــن خانه.
با این‌همـــه، هر دو آیین بـــر درک عمیق 
گـــردش ایام و پیوند ناگسســـتنی زندگی 
انســـان بـــا طبیعـــت اســـتوارند. نـــوروز، 
انســـان را بـــه تازگی، مراقبـــت از زمین و 
همزیســـتی بـــا طبیعت فـــرا می‌خواند و 
یلـــدا با یادآوری بلندترین شـــب ســـال، 
آگاهـــی از نظم کیهانی و جایگاه انســـان 
در ایـــن چرخـــه را زنـــده می‌کنـــد. یکی 
با حضـــور پررنـــگ طبیعـــت و دیگری با 
فقدان موقت آن، انســـان را بـــه احترام 
و مراقبـــت از این پیونـــد دعوت می‌کند.

و  نـــوروز  نهایـــی  امـــا وجـــه مشـــترک 
یلـــدا، نـــه صرفـــاً طبیعت، بلکه انســـان 
و روابـــط انســـانی اســـت. طبیعـــت در 
فرهنـــگ ایرانـــی، هرگـــز جدا از انســـان 
معنـــا نمی‌یابـــد. ســـبز شـــدن زمین در 
نـــوروز، بهانـــه‌ای بـــرای دیـــدار اســـت و 
طولانـــی شـــدن شـــب در یلـــدا، فرصتی 

بـــرای باهم‌بـــودن. در هـــر دو، عاطفه، 
گفت‌وگـــو و پیوند انســـانی در مرکز قرار 
دارد. این نـــگاه، برخاســـته از جامعه‌ای 
محبت‌مدار و صمیمی اســـت که در آن، 
گـــردش فصل‌ها بســـتری بـــرای تحکیم 

روابـــط انســـانی بوده اســـت.
گســـترش  بـــا   ، خیـــر ا ی  ل‌ها ســـا ر  د
زندگـــی  ســـبک  ســـلطه  و  فردگرایـــی 
مجـــازی، اهمیـــت آیین‌هـــای جمعـــی 
بیـــش از پیـــش آشـــکار شـــده اســـت. 
امـــا  ارتباطـــات گســـترده‌تر شـــده‌اند، 
ه‌هـــا  د ا نو خا  . ند ه‌ا نشـــد عمیق‌تـــر 
بیشـــتر شـــده  و فاصله‌هـــا  کوچک‌تـــر 
اســـت. در چنین فضایی، یلـــدا فرصتی 
برای مکث و بازاندیشـــی فراهم می‌کند؛ 
فرصتـــی بـــرای یـــادآوری اینکه انســـان، 
بدون پیوند عاطفی، فرســـوده می‌شود.
یلدا نمونه‌ای از ســـنت پویاست؛ سنتی 
که نـــه در تقابل بـــا جهان امـــروز، بلکه 
در گفت‌وگـــو بـــا آن معنا پیـــدا می‌کند. 
ایـــن آیین، نـــه دعوت بـــه بازگشـــت به 
گذشـــته، بلکه یادآوری این نکته اســـت 
که برخـــی نیازهـــای انســـانی، بـــا تغییر 
زمـــان از میـــان نمی‌رونـــد. جامعـــه‌ای 
کـــه پیوندهـــای عاطفـــی در آن تضعیف 
شـــود، حتـــی بـــا توســـعه اقتصـــادی نیز 

آســـیب‌پذیر خواهـــد بود.
در نهایـــت، یلـــدا یادآور حقیقتی ســـاده 
اما بنیادین اســـت: شـــب، هرقـــدر هم 
طولانـــی، پایان‌پذیر اســـت. ایـــن گزاره، 
نـــه صرفـــاً شـــاعرانه، بلکـــه بخشـــی از 
خـــرد تاریخـــی ایرانیـــان اســـت؛ خردی 
که آموختـــه چگونه در دل دشـــواری‌ها، 
روایت امید بســـازد. یلدا، بیـــش از آنکه 
جشن یک شـــب باشد، تمرینی فرهنگی 
بـــرای باهم‌بـــودن اســـت؛ تمرینـــی کـــه 
امروز، شـــاید بیش از هر زمـــان دیگری، 

به آن نیـــاز داریم.

وزیر اســـبق فرهنگ و ارشـــاد اسلامی با اشـــاره به اینکه آیین 
شـــب یلدا به امر ملی تبدیل شـــده اســـت، گفـــت: »امر ملی 
جای خـــود را در نظـــام فکری باز کرده اســـت؛ نظـــام اجرایی 

هـــم نمی‌تواند خـــود را از آن برکنار کند.«
 شب یلدا یکی از رسوم قدیمی ایران است که در طولانی‌ترین 
شـــب ســـال، مردم را بـــه رســـیدن نـــور و روشـــنایی امیدوار 

ایـــن شـــب دور هـــم جمـــع  می‌کنـــد. مـــردم از گذشـــته در 
می‌شـــدند، گفت‌وگو می‌کردنـــد، میوه و آجیـــل می‌خوردند و 
به روزهای روشـــن امیدوار بودند. درباره تاریخچه شب یلدا و 
تغییراتی که در ســـال‌های گذشته داشـــته است، گفت‌وگویی 
با احمد مسجدجامعی پژوهشگر فرهنگی و وزیر اسبق وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

گفت و گو

 آیدین پورخامه
روزنامه‌نگار فرهنگی

یادداشت

حسین نوروزی 
پژوهشگر مطالعات هنر

اصل یلدا 
در فضایی 

روستایی بود 
و محدود به 

یک شب هم 
نبود. چنین 
مراسمی در 

شب‌های 
زمستانی 

معمول بود و 
در شبی که 
آغاز کاهش 
تاریکی بود 
و روشنایی 

افزایش 
می‌یافت 

بیشتر از همه 
به این مراسم 

توجه می‌شد

اگر نوروز 
جشن آغاز 

و شکوفایی 
طبیعت است، 

یلدا جشن 
ایستادگی 
انسان در 

دل تاریکی و 
انتظار برای 
بازگشت نور 

است. نوروز با 
بیرون رفتن، 

دیدوبازدید، 
سفر و حضور 
در فضای باز 

معنا می‌یابد و 
یلدا با مکث، 

نشستن و 
بازگشت به 
فضای امن 

خانه

این روزها به یلدا بیش از قبل توجه می‌شود، علت آن چیست؟
ایـــن بحث جدی اســـت. بـــه یـــاد دارم که ســـال‌های گذشـــته مجله 
»چلچراغ« منتشـــر می‌شـــد. فعـــالان فرهنگی در این مجله مراســـم 
یلدا را برگزار می‌کردند. من در آن مراســـم که در فرهنگســـرای بهمن 
و بعد در تالار وحدت برگزار می‌شـــد، شـــرکت می‌کردم. دستگاه‌های 
رســـمی این ســـؤال را داشـــتند که چرا این مراســـم را برگزار می‌کنید؟ 
ایـــن ســـؤال مطرح بـــود که چرا یلـــدا به طـــور کلی پســـندیده به نظر 

نمی‌رســـید و دســـتگاه‌ها برای برگزاری آن همـــکاری نمی‌کردند؟
می‌بینید از ســـال گذشته در ســـطح شـــهر به یلدا توجه می‌شود و در 
یـــک بنر صفحـــه‌ای از حافـــظ می‌گذارنـــد و این‌گونه نـــام حافظ هم 
مطـــرح می‌شـــود. حتی مســـئولان ایـــن امر ملـــی را بـــه یکدیگر 
تبریـــک می‌گویند. ایـــن نگاه به امـــر ملی اســـت؛ امر ملی 
جای خود را در نظام فکری باز کرده اســـت، نظام اجرایی 
هـــم نمی‌توانـــد خـــود را از آن برکنار کند. مانند مســـائل 
دیگر؛ مانند آرش و ســـرداران ایرانی کـــه مطرح نبودند، 
پیـــش از این هرچه نام مانند کوروش، تخت جمشـــید و 
داریـــوش بود، همه را از خیابان‌ها و جامعه برداشـــتیم اما 
توجه به امر ملی شـــروع شـــده اســـت و به آن می‌پردازیم.
تاجیکســـتان در مســـأله کوروش پیشقدم شـــد و بعد از آن 
تـــاش کردیم تا لـــوح کـــوروش را ثبـــت بین‌المللـــی کنیم، 
ایـــن مهم بـــود و نبایـــد از تاجیکســـتان عقـــب می‌افتادیم. 
ایـــران نوروز را پیش از این در یونســـکو ثبـــت کرده بود.
یلدا یکی از مســـائل ملی اســـت و همراه بـــا گفت‌وگو، 
فال حافـــظ و تفریحاتی نظیـــر میـــل میوه‌هایی مانند 
انـــار، هندوانـــه، خرمالو و آجیل باعث انســـجام 

ملی می‌شـــود.

برش
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